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مکعب سفید

موزه هنرهای معاصر 
میزبان آثار« لاشایی» 

شرق: نمایشــگاه آثار فریده لاشایی 
و منتخبــی از آثــار گنجینــه موزه 
هنرهــای معاصر تهران بــا عنوان 
«در جســت وجوی گمشــده» از ۳۰ 
آبان ماه ساعت شش بعداز ظهر در 
موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح 
شــد و تا هفتــم اســفندماه ادامه 
دارد. در ایــن نمایشــگاه ۱۳۰ اثر از 
آثار فریده لاشایی در زمینه نقاشی، 
شیشــه، طراحی و... و همچنین ۴۰ 
اثر از آثار گنجینــه موزه به نمایش 

درآمده است. 
همچنیــن در ارتبــاط بــا ایــن 
یــک روزه ای  همایــش  نمایشــگاه 
یکشــنبه، اول آذر از ساعت ۱۴ تا ۲۰ 
در سالن اجتماعات موزه برگزار شد. 
در این همایش کاترین دزگر، رئیس 
مــوزه گنت بلژیک و ونیشــیا پورتر، 
رئیس بخش هنر معاصر کشورهای 
اســلامی مــوزه بریتیــش میوزیوم، 

سخنرانی کردند. 
مدیــا فرزیــن، منتقــد هنــری، 
مرجان تاجدینی، مــورخ هنر، فریار 
جواهریان، دبیر نمایشگاه و جرمانو 
چلانت، مدیــر هنری بنیــاد پرادا و 
دبیــر نمایشــگاه، در میزگــردی در 
بحث  به نمایش درآمده  آثــار  مورد 
و گفت وگــو کردند. فریده لاشــایی 
در ســال ۱۳۲۳ در رشت متولد شد 
و در ســال ۱۳۲۹به همراه خانواده 
به تهــران نقل مکان کرد. در ســال 
۱۳۴۲ بــرای ادامــه تحصیــل بــه 
آلمــان رفت. مدتــی را در آکادمی 
هنرهــای زیبای مونیخ ســپری کرد 
و ســپس در مدرســه مترجمی نام 
نوشــت. در آلمان بیش از هرچیز و 
هرکس شــیفته  برتولت برشت شد. 
در۱۹۶۶ (۱۳۴۵) بــه اتریش رفت و 
در اســتودیو ریدل، سازنده معروف 
مشــغول  کوفشــتاین،  در  شیشــه 
بــه کار شــد و طراحی کریســتال و 
حکاکــی آموخــت. دو ســال بعد، 
اولین نمایشــگاه خود را از کارهای 
کریســتالش به همراه کلاوس ریدل 
در گالــری دومــوی میــلان برگزار 
کرد. نخستین نمایشــگاه نقاشی  او 
در ســالن اجتماعــات رزنتال از یک 
مینی مالیســتی  نقاشــی  مجموعه 

برگزار شد. 
در کنار خلــق آثار هنری، بخش 
زیادی از وقت فریده لاشــایی صرف 
ادبیات  شــد. در سال ۱۳۴۷ ترجمه 
او از «زن نیــک ســچوانِ» برشــت 
منتشر شــد و این دومین ترجمه او 
از آثار برشــت به فارســی است. او 
اولین نمایشــگاه انفــرادی خود را 
در ایران و در گالری تهران در ســال 
۱۳۵۳ برپــا کــرد که بیشــتر تأملی 
بود بــر طبیعت. در این نمایشــگاه 
و نمایشــگاه های دیگرش، طبیعت 
بکر شــمال ایران که در کودکی  در 
وجودش نقش بسته بود به صورت 
اشــکال و فرم هایــی از رنگ ظاهر 
 شــد. تنه های درخت  نیــز از همین 
ســال ها در آثارش ظاهر شــدند و 
تــا انتها با او همــراه ماندند. در این 
کتاب هایی چون «گل های  ســال ها 
هیروشــیما» اثــر ادیتــا موریس و 
«زد» اثر واســیلیس واسیلیکوس را 
ترجمه کرد. او در ســال های پایانی 
دهه هــای ۷۰ و ۸۰ و با رونق گرفتن 
مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران، 
حضــور پررنگ تری در فضای هنری 
ایران داشــت. در چندین نمایشگاه 
انفــرادی و گروهــی از جمله «باغ 

ایرانی» شرکت کرد.
کم کم به انیمیشــن گرایش پیدا 
کــرد و تصاویــری ســاخت که در 
پس زمینــه فضاهــای نقاشــی اش 
حرکــت می کردند. در ســال ۱۳۸۲ 
کتــاب شــال بامــو را منتشــر کرد 
کــه روایتــی از خاطرات اوســت و 
ســال های بعد را در کنار نقاشی به 

ساخت ویدئو گذراند.
فریده لاشــایی در ششــم اسفند 
درگذشــت.  ۶۸ســالگی  در   ۱۳۹۱
علاقه منــدان بــرای بازدیــد از این 
روزهــای  می تواننــد  نمایشــگاه، 
یکشــنبه تا پنجشــنبه از ساعت ۱۰ 
صبح تا هفــت عصــر و جمعه ها 
از ساعت ســه تا هفت عصر به جز 
شنبه ها و تعطیلات رسمی به موزه 
هنرهــای معاصر تهــران مراجعه 
یا جهت کســب اطلاعات بیشــتر با 
تمــاس   ۸۸۹۵۱۹۶۵ شــماره تلفن 

حاصل کنند. 

اتاق روشن

خبر

سرخ ها و سبزهای عباس کوثری
یادآور تاریخ نمایش

در نگاه نخست سرخ ها و ســبزهای عباس کوثری صرفا تصویر گری 
مســتندی بــه نظــر می رســد از تعزیــه و مراســم عزاداری شــهادت 
امام حسین(ع) که هرساله در شــهرهای مختلف ایران برگزار می شود. 
ولــی ایــن آثار (عکس هــا) به یــک تصویرگری ســاده از این مراســم 
تاریخی - مذهبی در ایران معاصر محدود نمی شــود. این مجموعه نیز 
همچون مجموعه «زنان پلیس» کوثری پیوندی است میان واقعیت های 
عینی و روایت هــای ماورایی، حقیقت و واقعیت، تاریــخ و پایان تاریخ. 
چراکه بــار دیگر کوثری با انتخابــی دقیق و زیرکانه پــرده از چگونگی 
حضور در وقایع مهم تاریخی برمی دارد؛ وقایعی که روایتشان شاید تنها 

در دنیای نمایش و بازیگری امکان پذیر باشد. 
آنچــه در نگاه نخســت و بیش از هرچیز درباره ســرخ ها و ســبزها 
شگفتی آفرین است این نکته است که یادآوری و بازخوانی گذشته لزوما 
یک نمایش اســت؛ نمایشــی که تنها با اشــاره به ایثار و شهادت هویت 
خود را می یابد. یادآوری گذشته در قالب نمایش در آثار شمار بسیاری از 
هنرمندان دیگر نیز قابل مشــاهده است، به گونه ای که عملا می توان آن 
را یک پدیده عمومی دانســت. اکثر این هنرمندان، در زمان و مکان خود، 
همواره سعی در ارائه نمایشی بی عیب ونقص و در نهایت شکوه و زیبایی 
داشته اند حال آنکه آنچه در مجموعه سرخ ها و سبزهای کوثری موجب 
شگفتی اســت، توانایی او در پیوند میان واقعه ای ماورایی، شکوهمند و 

مقدس و خستگی و ملال بی حدواندازه دنیایی واقعی است. 
عکس هــای تصادفــی و ناگهانی کوثــری، زندگی مــلال آور روزمره 
و وقایعــی که به لحــاظ فرهنگــی پررنگ ولعاب، ایــده آل و به گونه ای 
فراانســانی اســت را در کنار یکدیگر قرار داده و  این گونه بر تفاوتی بزرگ 
میان واقعیت محدود و تخیل نامحدود صحه می گذارد. روایت خلاقانه 
تاریــخ با پس زمینه زمان حال از واقعیتی تلخ و رقت انگیز حکایت دارد؛ 
از پایان حقیقی تاریخ. تلفیق های گذشــته و حال کوثری تأییدی است بر 

این گفته دنیای پست مدرن که تاریخ روایتی بیش نیست. 
ما می دانیم یا حداقل حدس می زنیم که گذشــته نیز همچون حال 
ملال آور و سرشار از رخوت بوده، پس چه چیزی این مجموعه را به چنین 

اثر خارق العاده ای تبدیل کرده است؟ 
کوثری با انتخاب موضوع نشــان می دهد کــه تاریخ زمانی هویت و 
اهمیت می یابد کــه از واقعیت های روزمره فراتر رود و رنگ وبوی رؤیا و 

پدیده های فراانسانی به خود گیرد. 
سرخ ها و سبزهای کوثری بیانگر این نکته است که چگونه گذشته بر 
فراز زمان حال، ناتوان از تغییر آن، در حرکت اســت و تنها نوید آینده ای 

دیگر را می دهد. 
(ایــن نمایشــگاه، امــروز در گالري AG به نشــاني تهــران خیابان 

ولیعصرخیابان پسیان شماره ۳ یه پایان مي رسد.)

«نام آوران هنر ایران» در گالري ساربان
نمایشگاه گروهی «نام آوران هنر ایران» ۲۹ آبان در گالري ساربان افتتاح 
شد. در این نمایشگاه آثاري از محمد احصایی، احمد اسفندیاری، نصراالله 
افجه ای، هانیبال الخاص، ناصر اویســی، تاها بهبهانــی، فرامرز پیلارام، 
ژازه تباتبایی، صداقــت جباری، ابراهیم جعفــری، محمود جوادی پور، 
علی محمــد حیدریان، رضا درخشــانی، ســمبات درکیــور غیان، جلیل 
رســولی، محمود زنگنه، محسن سهیلی، جلال شباهنگی، حسین شیخ، 
مسعود عربشــاهی، فریده لاشایی، رضا مافی، حسین محجوبی، اردشیر 
محصص، منوچهر معتبر، مرتضی ممیز، یرواند نهاپاتیان، منوچهر نیازی 
و مهدی ویشکایی به نمایش گذاشته شده است.نمایشگاه «نام آوران هنر 
ایران» تا ۹ آذر ماه همه روزه به جزء سه شــنبه ها از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ در 
گالري ساربان به نشاني خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی(مهناز)، 

کوچه مهماندوست، شماره ۸ ادامه دارد.

مزدک میرزایی سفیر کمپین «علیه متاستاز»
شــرق: در نهمین شب از اجرای نمایش متاســتاز، به کارگردانی 
علی اصغــر دشــتی، این نمایــش میزبان جمعــی از هنرمندان 
و اهالی رســانه بود. در پایان نمایش، مــزدک میرزایی با الصاق 
سنجاق به لباس خود عضو کمپین علیه متاستاز شد و با دعوت 
گروه اجرائی، ســفیر کمپین علیه متاســتاز در جامعه رسانه ای 
ورزش شد. در کنار هر بیمار مبتلا به سرطان حداقل یک نفر خود 
را فراموش می کند که به او «همپا» گفته می شــود، این کمپین- 
تئاتر تلاش دارد وجود همپاهای بیماران مبتلا به ســرطان را در 
جامعه یادآوری کند. همچنین پنجشنبه شــب، هشتمین شب از 
اجــرای نمایش متاســتاز با تقدیر از یک «همپــا» همراه بود. در 
این شــب که اولین اجرا از پنج شــب اجرای نمایش متاستاز در 
تالار شــمس اقدســیه بود، خواهر زنده یاد مجید بهرامی، بازیگر 
تئاتر و سینما که هشت سال همپای او بود، حضور داشت. ملیکا 
روح انگیزی که خود یک همپاست، از طرف گروه اجرائی با تقدیم 
یک شــاخه گل و نامه ای به امضای همه اعضای گروه یاد مجید 
بهرامــی را گرامی داشــت و از خواهر او تقدیــر کرد. علی اصغر 
دشتی، کارگردان این نمایش، گفت: ما و دوستان مجید در مدت 
بیمــاری او به خواهر او کمتر توجه کردیم و به یاد دارم که تمام 
مدتی کــه مجید برای درمــان در آلمان بود، خواهــر او، ناهید، 
همیشــه در کنارش بود. حضار یاد مجید بهرامی را با یک دقیقه 
سکوت گرامی داشتند. خواهر مجید بهرامی نیز برای همه آرزوی 
ســلامتی کرد و گفت که در مدت بیماری مجید بهرامی، بیشــتر 
مجید به او روحیه می داده و امیدوار است که در هیچ خانواده ای 

بیمار سرطانی وجود نداشته باشد.  

 ســای تومبلی و باقی هنرمندان، این روزها مشغول «مکالمه بصری»اند. در 
نمایشــگاهی با همین عنوان، آثــار هنرمندان ایرانــی و غیرایرانی در گالری 
توتال آرتز دوبی روی دیوار رفته. این نمایشــگاه را فریدون آو انتخاب کرده 
و سای تومبلی، کوروش شیشــه گران، احمد امین نظر، شقایق عربی، حبیب 
فرج آبادی، رعنا فرنود، رکنی حائری زاده، شهلا حسینی، فرشید ملکی، اردشیر 
محصص، مهرداد پورنظرعلی، فیصل ســمرا و علی تلپور هنرمندانی هستند 
که کارشان به نمایش گذاشته شده اســت. در بین هنرمندان این نمایشگاه، 
ســای تومبلی CY (Twombly)، نقاش معاصر آمریکایی) (۲۰۱۱-۱۹۲۸) و 
از پرچمداران نقاشــی انتزاعی نیمه دوم قرن بیستم، جایگاهی ویژه دارد. او 
و «آو» سابقه ســال ها دوستی با هم داشــته اند و «آو» از «تومبلی» به عنوان 
استاد و دوســت یاد می کند. فریدون آو طراح، نقاش و مجسمه سازی حاذق 
و از پیشگامان هنر معاصر ایران، محسوب می شود. آو، متولد ۱۳۲۴ در تهران 
و فارغ التحصیل رشــته هنرهای کاربــردی برای تئاتر از دانشــگاه آریزونا و 
زیباشناسی فیلم از دانشگاه نیویورک است. این نقاش، مقطعی از تحصیلاتش 
را هم در دانشگاه نیویورک سپری کرده است. او کار هنری اش را در زمینه  تئاتر 
آغاز کرد و به طراحی پوســتر، صحنه، لباس و نورپردازی نمایش ها  پرداخت. 
از زمان تأسیس تئاترشهر تهران در ســال های ۱۳۵۰، طراح دائمی آنجا بود. 
گالری زنــد در تهران و گالری هایدن- زند در واشــنگتن آمریــکا در دهه ۷۰ 
میلادی به سرپرســتی هنری او اداره می شدند و ســال ها «۱۳ ونک» را اداره 
می کرد کــه به اصرار خودش، نه یک گالری، که اتاقی برای ارائه  آثار پیشــتاز 
هنری بود. فریدون آو که هم نســل نقاشــانی مانند حاجی زاده، زنده رودی و 
محصص ها بوده، هم اکنون از همه هم نســلانش فعال تر است؛ چه از نظر کار 
شــخصی و چه از لحاظ کار فرهنگی. مجموعه آثار او اغلب ترکیب مواد روی 
تصاویری اســت که از بوم پلات گرفته شــده اند و روی آنها خطوطی با رنگ 
و به شکل تقریبا بی نظم آورده شده اســت. از اینها گذشته، توتال آرتز هم از 
پرســابقه ترین گالری های دوبی به شمار می رود که داریوش زندی آن را سال 
۱۹۹۵ بنیادگذاری کرده و اولین فضایی اســت که کارهای هنرمندان معاصر 
ایرانی را در دوبی معرفی کرد. در ســال های اخیر فعالیت این فضا بیشتر به 
سوی پروژه های فرهنگی و آموزشــی و فضای همکاری هنرمند، مجموعه دار 
و کیوریتور و بازدید کننده ســوق داده شده. به بهانه برپایی نمایشگاه «مکالمه 

بصری» سراغ فریدون آو رفتیم تا از این نمایشگاه بیشتر بدانیم. 

چه شد آثار «سای تومبلی» را در کنار آثار هنرمندان ایرانی در قالب یک  �
نمایشگاه به نمایش گذاشتید؟ 

علت ایــن کار صحبتی بود که زمانی با ســای درباره لغت «خط» شــد. 
من به فارســی توضیح دادم کــه ما یک لغت هم برای نوشــتن و هم برای 
طراحی کردن داریم، که همان خط هست. سای خیلی خوشش آمد و گفت: 
«من هــم همین کار را می کنم. خط، من را با خودش می برد؛ گاهی نوشــته 

می شود، گاهی شبیه نوشته است و گاهی تصویر». 
مبنای انتخاب آثار این نمایشگاه چه بود؟  �

انتخابــی که من کــردم از مجموعه خودم از هنرمنــدان این منطقه بود؛ 
هنرمندانــی که آنها هم همین روال را طــی می کنند و به دنبال خط می روند 

هر کجا که ببردشان. 
می دانیم سال ها سابقه رفاقت و همنشینی با سای تومبلی را داشته اید.  �

از نظر شما او چگونه هنرمندی بود؟ 
 کار سای تومبلی، زندگی دید هنری ام را کاملا عوض کرد؛ یعنی من ایشان 
را به عنوان مرشــد می بینم و تقریبــا تمام کارهای خودم چــه آثار هنری ام،  
چه کیوریت کردن، یک جور بزرگداشــت ایشــان اســت. او برای من نمونه ای 

فوق العاده از شجاعت، پشتکار و درعین حال نوآوری بود. واقعا مکتبی را که 
وجود نداشــت، او به وجود آورد و الان خیلــی از هنرمندان از راهی که او باز 

کرد برخوردار شدند. 
 با نگاهی به ترکیب اســامی هنرمندان نمایشــگاه «مکالمه بصری»،  �

پیداست مفهوم خط را صرفا به «نقاشیخط» که این سال ها بازاری پررونق 
در منطقه داشــته، محدود نکرده اید. دلیلش چه بــود؟ آیا می توان این 
نمایشگاه را نقدی بر جریانی دانست که از خط، استفاده دکوراتیو می کند؟ 

 بله، عمق بیشتری به استفاده از خط داده شده است. 
در اســتیتمنت نمایشگاه اشــاره کرده اید وقتی سای تومبلی می شنود  �

در زبان فارســی، خط و کالیگرافی یکی هســتند، خیلی سر شوق می آید. 
دراین باره بیشتر توضیح می دهید؟ 

 سر شوق آمدند و باعث این نمایش شدند. 
می خواهم بدانم نگاه ســای تومبلی به کاربــرد خط در کار هنرمندانی  �

مانند زنده رودی، احصایی، تبریزی و... چه بود؟ 
بدبختانــه او کار ایــن هنرمندان را نمی شــناخت؛ ولــی به هرحال، تمام 
هنرمندانــی را کــه آزادانــه و هنرمندانه از خط به عنوان وســیله اســتفاده 

می کردند، همکار می شناخت. 
 در بین هنرمندان نمایشــگاه، کارهای کوروش شیشــه گران ربطی به  �

کالیگرافی ندارد. نقاشــی های او دارای رنگ، خط و حرکت است؛ اما نه 
خط و رنگ کالیگرافی! دلیل انتخاب این هنرمند برای این نمایشــگاه چه 

بود؟ 
 استفاده خط در کار آقای شیشه گران که نه فیگوراتیو است و نه خطاطی، 
اتفاقا منظور همین نمایشگاه است. برای همین ایشان در این نمایش حضور 

دارند. 
چند ســال پیــش نمایشــگاهی بــا محوریت بــه کارگیــری الفبای  �

عربی- فارسی با عنوان «چگونه یاد گرفتم که نترسم و عاشق هنر اگزوتیک 

باشم» برپا شد که شما هم در آن نمایشگاه حضور داشتید. نمایشگاه قصد 
داشــت به مخاطب بفهماند امر اگزوتیک کاملا نســبی و بسته به تجربه 
شخصی است و نباید تازگی این آثار را با صفت اگزوتیک نکوهش کرد. آیا 
به راستی به باور شما، ایرادی ندارد چیزی، کسی یا اثری، اگزوتیک باشد؟ 

 نه، از دید من ایرادی ندارد؛ کار خوب خوب است و کار بد، بد. 
 خیلی ها در این نارضایتی شــریکند که هنر معاصر ایران بد اســت و  �

راضی شان نمی کند. آیا شما هم با آنها در این نارضایتی شریک  هستید؟! 
جمع بندی کار اشتباهی است. کار خوب خوب است و کار بد، بد

 در سال های گذشته شما نمایشــگاه های مشترکی با شقایق عربی برپا  �
کرده اید که آخرینشان با عنوان «ریشه ها» در گالری توتال آرت برگزار شد 
و ایشان در نمایشــگاه «مکالمه بصری» هم حضور دارند. از این همکاری 

بگویید... . 
 این همکاری ادامه دارد؛ ازجمله در حال حاضر در گالری شیرین نیویورک 
نمایش دونفره داریم و در چیدمان همین نمایشگاه در دوبی با هم کار کردیم.

برنامه های آتی شما چیست؟  �
بیشــتر تمرکز روی کارهای خودم و کمتر کیوریت کردن؛ ولی متأسفانه نه 
نمی توانم بگویم به هرکس که بخواهد از تجربه ۷۰ســاله من استفاده کند. 
در حال یک سری تجربه ها برای بُعد سوم دادن به کارهای دوبعدی ام هستم؛ 
به علاوه، برای ســال نو با همــکاری هرمز همتیان و گالری «دســتان» برای 
مروری بر آثار مختصر از سری رســتم تا حالا برنامه ریختیم. یک پروژه دیگر 
هم که برایم خیلی عزیز اســت، این اســت شانسی به تمام کسانی بدهم که 
به نمایشگاه های من می آیند و اظهار لطف می کنند، ولی می گویند کارهایت 
گران اســت و ما نمی توانیم داشته باشــیم. نمایشگاهی از ۱۳۰ کار کوچک با 
عنوان «یادگاری» انتخاب کرده ام. این کارها بدون قاب و برای فروش خواهند 
بود و قیمت ها ۳۰۰ تا ۶۰۰ و ۹۰۰ هزار تومان اســت. اسم این نمایشگاه را هم 

«در دسترس» گذاشته ام. 

شــرق: انتشار پاســخ غلامحســین نامی به پیام صوتی 
محســن وزیری مقدم در شماره چهارشــنبه ۲۵ شهریور 
روزنامه «شرق»، واکنش وزیری مقدم را به دنبال داشت. 
محســن وزیری مقدم، نقاش پیش کسوت ایرانی ساکن 
رم، در تاریــخ ۳۱ مرداد ۹۴ پیامــی را درباره یغماگری 
آثارش به دســت غلامحســین نامی، ابراهیم حقیقی، 
ناصر اویسی، حسین خســروجردی و مینا سلیمی روی 
یکی از وب ســایت ها قرار داد و از ســکوت منتقدان و 
مورخــان هنری گلایه کــرد. به دنبال انتشــار این پیام، 
غلامحسین نامی، نقاش مطرح معاصر و یکی از شاگردان 
وزیری، پاســخ اظهارات اســتادش را داد. حال محسن 
وزیری مقدم در جوابیه ای که به روزنامه ارسال کرده، به 

اظهارات نامی پاسخ گفته است. 

در ســال ۱۳۴۲ کــه مــن از ایتالیــا به ایــران آمدم، 
غلامحســین نامی و عده ای دیگر که بعدها شــاگردان 
من شدند، مشــغول کار کردن روی پروژه دیپلم خود به 
ســبک آکادمیک و مدرســه ای بودند و کار غلامحسین 
نامی بسیار شــبیه به کارهای نقاشان کمونیست روسی، 
با رنگ های بســیار تیره و قهوه ای بــود. در آن زمان من 
بدون دســت بردن در کارش، بالای ســر او ســاعت ها 
تمــام اصول اســتفاده از رنــگ را توضیــح دادم و بعد 
آن رنگ هــا را از تیرگی و بی روحــی در آوردم. این آغاز 
دوره ای بود که او و هم دوره ای هایش تعلیماتی در باب 
هنــر نو را از من آموختند. این گذشــت تــا زمانی که به 
ناگاه ابتدا به ســاکن دیدم که تابلویی از زیر دست ایشان 
بیرون آمد کــه از فرم های مثبت و منفــی، با میخ روی 
پارچــه به وجود آمده و سایه روشــنی را ایجاد کرده که 
درســت مشابه کار دوست ایتالیایی من انریکو کاستلانی 
(Enrico Castellani) بــود کــه در ســال ۱۳۳۹ بــا او 
و فیلیپــه مانزونــی (Philippe Manzoni) کــه هنــر 
کانســپچوئل را در ایتالیا آغاز کــرده بودند، رفت وآمدی 
داشــتم و دقیقا این نوع برجسته  کاری را من در کارهای 
کاستلانی دیده بودم که در واقع مشخصه اصلی کارهای 
او محسوب می شدند.  در سال ۱۳۴۵ من پس از جدایی 
از همســرم (ماریا) به ایتالیا بازگشتم و در منزل دوستی 
مشغول به نقاشی شــدم، در آن دوره بود که من همان 
آثار انگشت روی شن را به صورت اشکال هندسی روی 
مقوا می بریدم و از سطح تابلو بیرون می آوردم. در یکی 
از روزهایی که مشــغول به کار بودم در زدند و دیدم که 
آقای نامی به دیدن من آمده اســت. بــرای اولین بار این 
کارها را شــخص ایشــان دیــد. در آن روز از او خواهش 
کردم که با دوربینــش از کارها عکس بگیرد (عکس ها 

را هــم در آرشــیو دارم کــه زیر 
آنها اســم او به عنــوان عکاس 
نوشــته شده)، ســپس مشغول 
صحبت شد و برایم تعریف کرد 
کــه از بی ینال ونیــز می آید و در 
آنجا غرفــه بزرگی بــه کارهای 
کاســتلانی اختصاص داده شده 
اســت. چند وقتــی از این ماجرا 
گذشت و من به ایران باز گشتم و 
مشغول به تدریس در هنرستان 
و دانشــکده هنرهــای تزئینــی 
شــدم؛ لازم بــه ذکر اســت که 
در ایــن دوره من مدت هاســت 
کــه از همســرم جدا شــده ام و 

هیچ اتومبیــل بنزی هــم (برخلاف اظهارات ایشــان) 
در کار نیســت! روزی غلامحســین نامــی پیش من آمد 
و گفــت: آقــای وزیری مــن تابلویی کشــیده ام و قصد 
شــرکت در مســابقه ای به نــام روز مادر دارم. ســپس 
از من خواســت تا برای دیدن ایــن کار به منزلش بروم. 
در آنجا دیدم که درســت مثل کارهای حجم بونالومی 
(Agostino Bonalumi) که دوســت کاستلانی هم بود، 
کاسه و بشقابی را زیر بوم گذاشته و روی آنها هم چشم 
و ابرو کشیده. روی دایره بزرگ، چشم و ابروی مینیاتوری 
زن و روی دایره کوچک، چشــم و ابروی مینیاتوری بچه 
دیده می شــد. به نامی گفتم: «این همان اسکلت بندی 
کارهای بونالومی است که تو آمدی آن را تحریف کردی 
و به صورت تصویرسازی درآوردی! یا تو کانسپچوئل کار 
کــردی یا فیگوراتیو، تو اینجا کدام یک از اینها هســتی!؟ 
در ایتالیایــی مثلی هســت که می گویــد: «روی دو خط 
نمی شــود راه رفــت، تو باید مشــخص کنــی که کارت 
کدام یک از اینهاست و این کار را نمی توانی به عنوان یک 
اثــر نو عرضه کنی». نامی گفــت: «آقا یک کار دیگر هم 
کرده ام که فقط فیگوراتیو اســت، آن را هم ببینید شما»، 
آن را هــم به من نشــان داد که دیدم کاری اســت پر از 
نقص طراحی و رنگ آمیزی، رنگ و قلم مو را از او گرفتم 
و ایرادهای کار را برایش درســت کردم و کار تمام شــد. 
او و همســرش توران که شــاگرد من بود را در آن زمان 
صمیمانه دوســت می داشــتم و علاقه مند بودم هرچه 

دارم به آنهــا یاد بدهم، در زمان 
پرســیدم  نامی  از  خداحافظــی 
که حال، کدام یــک از این دو کار 
را می خواهــی در این مســابقه 
شرکت بدهی؟ گفت: «نمی دانم، 
ببینم کدام شــانس برنده شــدن 
بــه  مــن  دارد!!!!»  بیشــتری 
هیچ وجه در فضای نمایشگاه آن 
مســابقه و مراسم قدم نگذاشته 
و این ادعای آقــای نامی که من 
با همســرم در آن مراسم حضور 
داشتیم دروغی محض و غیرقابل 
بخشش است. آقا و خانم بقائی 
(مدیــران گالری بورگــز) و تمام 
افرادی که در آن نمایشــگاه شــرکت داشــته اند بر این 

مسئله واقف هستند. 
روز بعد شــنیدم که او در آن مسابقه جایزه ای برده. 
رفتم شــیرینی خریدم و به منزل او (منزل سابق خودم) 
رفتــم، زنــگ زدم و گفتم: «توران جان همســرت برنده 
شــده و من می خواهم شــیرینی این موفقیت را به شما 
بدهم»، روز بعد یکی از کسان دیگری که در آن مسابقه 
شرکت کرده بود به من گفت که در زمان اعطای جایزه، 
فرح پهلوي از نامی پرســید که این اندیشــه نو را از کجا 
پیدا کردی؟ و او در پاسخ گفت: از این اندیشه های نو در 
مملکت ما فراوان اســت، کسی نیست آنها را تشخیص 
بدهد! چندی بعد که او را دیدم، گفتم آقای نامی، کسی 
نیســت که اندیشــه نو را تشــخیص بدهد؟! چه کسی 
اندیشــه نو را جلوی پای شما گذاشــت؟! گفت: «آقا به 

خدا وقت نشد حقیقت ماجرا را بگویم!!!»
و امــا ایشــان عقیده دارند کــه من از ماســترویانی 
(Umberto Mastroianni) کپــی کــرده ام، تنها چیزی 
که می توانم در جواب این ادعای بی اســاس بگویم این 
اســت که تا جایی که من اطلاع دارم، ماسترویانی هیچ 
کار متحرکی ندارد و یک نگاه اجمالی بر تاریخ خلق آثار 
می توانــد جواب تمام این ادعاها را بدهد. ولی آنچه که 
مسلم است من در سال ۱۳۵۱ در مدرسه تیلور پنسیلوانیا 
در رم نمایشــگاهی داشتم از تمام مجسمه های ایستا و 
متحرکم که یکی از آنها مجســمه ایســتای قرمز رنگی 

بود کــه من در ســال ۱۳۵۰ ســاخته بودم و در ســال 
۱۹۸۲ مجسمه ســاز مشــهور ایتالیایی پیترو کانســاگرا 
(Pietro Consagra) نظیــر کار بنــده را در چهار تکه با 
سنگ ســاخت که هم اکنون این کار در میدان سن سوزانا 
در رم قرار دارد. حال بروید ببینید چه کسی از چه کسی 
کپی کرده اســت! در رابطــه با کپی کارهای آبســتره و 
کیهانی من که آقای نامی مدعی اســت در ســال ۱۳۴۵ 
انجام داده و آنهــا را کالیگرافی می نامد، باید بگویم که 
اگر این کارها مربوط به آن سال هاست چرا هیچ عکسی 

از آنها در کاتالوگ های قدیمی ایشان وجود ندارد!؟ 
در ســال های اخیر به علت از دســت دادن بینایی و 
نداشتن امکان اســتفاده از خطوط و اشــکال هندسی، 
من به تکنیک کارهای خود در ســال های ۱۳۴۸-۱۳۴۹ 
بازگشــتم که قبل از کارهای شنی من ساخته شده بودند 
و آقای نامی بعد از ۱۰ ســال به قول خودشــان در فلان 
گالری نمایشــگاهی از آنها داشــته اند. باز این مســئله 
مربوط می شــود به اینکه ایشان کار من را که در بی ینال 
ونیز و جاهای دیگر به نمایش گذاشته شده بود، دیده اند 
و آنها را بار دیگر به اســم کالیگرافــی عرضه کرده اند. 
در صورتــی که کارهای من کالیگرافــی نبوده و درواقع 
ایشان، تونالیته، فضای کار و امواج رنگی که من در کارم 
به وجــود آورده بودم را تکرار کــرده و حتی عنوان این 
مجموعه را هم به عاریه گرفته بودند!  از ۵۰ سال پیش 
که من کارهای شنی را شروع کردم، کارهای من تحولات 
زیادی داشــته و منتقدان معتبر زیــادی از جمله جولیو 
کارلو آرگان، آلبرتو موراویا، پیر رســتانی و در ایران دکتر 
میرفندرســکی، رویین پاکباز، جلال ستاری و دکتر سوری 
دربــاره کارهای من صحبت کرده اند و آنها را زیر ذره بین 
و نقــد هنری قرار داده اند، پس اگر در کارهای من ردپای 
کپی بــرداری از کســی را می دیدند، حتما به آن اشــاره 
می کردند. حال چطور شــده که امروز امر به آقای نامی 

مشتبه شده و برای بنده ردپا پیدا می کنند؟! 
و در آخــر در رابطه با تفاوت الهام و کپی برداری هم 
بایــد بگویم که هر کــدام از اینها تعریــف دقیقی دارند 
و با هــم متفاوتند: پیکاســو نقاشــی های ماقبل تاریخ 
سیاه پوســتان پــرو و آفریقا را می بیند و ســپس تابلوی 
دوشــیزگان آوینیون را خلق می کند و این الهام نام دارد. 
به طور مثــال راجع به آثار خاک ترک خورده آقای نامی 
می توان گفت که چطور از خاک های ترک خورده اطراف 
شهر و دریاچه قم (که زادگاه ایشان است) الهام نگرفتند 
و منتظــر ماندنــد تــا بــوری (Alberto Burri) هنرمند 
ایتالیایی آن را در آثارش بیاورد و پس از آن ایشــان از آن 

کپی برداری کنند. 

گفت وگو با « فریدون آو»، به مناسبت نمایشگاه «مکالمه بصری» در توتال آرتز دوبی

جمع بندی، اشتباه است
پرویز براتى

پاسخ وزیری به پاسخ نامی
روى دو خط نمى شود راه رفت
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